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   مورد بحثهآي
»ةً وباةً طَييح نَّهيِيُؤمِْنٌ فَلَنحم وه أُنثىَ و ن ذَكَرٍ أَوا مِالحمِلَ صنْ علوُنَ ممعا كَانوُاْ ينِ مسم بِأَحرَهأَج منَّهزِيَلَنج«  
  

  رابطه با آيه بالااي در  نكته
شـود، اجـر خاصـي        اند،  اضافه بر آن چه به نام اجر از آن تعبير مـي                عمل صالح شده   اشخاصي كه موفق به انجام    براي  

 جهـت كميـت و مقـدار        عمـل صـالح از    . اسم آن عمل صالح گذاشته شده اسـت        است كه در برابر عمل انجام شده كه       
  .دهد ي آن عمل صالح را اجر نيكو ميشود؛ بلكه از جهت كيفيت، حق تعال ملاحظه نمي

كلمة اكثر بيايد كه در مقدار و كميـت اجـر نـسبت بـه عمـل صـراحت پيـدا                     » أَحسن« ممكن بود كه به جاي كلمة       
كلمـة  بـا   » بِأَحسنِ ما كَانوُاْ يعملُـونَ    «هست اين كلمة    » بِأَحسنِ ما كَانوُاْ يعملوُنَ   «در اين آية شريفه كه كلمة       . كند  مي
اشاره به يك وضعيت و برتري است كه در مقام كيفيـت            » أَحسن«اين فرق را دارد كه كلمة       )) باكثر ماكانوا يعملون  ((

سن «كند كه در اين آية كريمه ايـن   عقل حكم مي. برتر است نه در مقام كميت      ، احـسني باشـد، بهتـري باشـد،     »أَحـ
هـا   كه آن چيزي كه افضل است و مفضول است، آن ، براي اينيت كمنيكوتري باشد كه از مقولة كيف باشد نه از مقولة       

جا صـحبت     در اين . دو چيزي هستند كه از جهت كيفيت با يكديگر مغايرت دارند، مثل زندگي طبيعي و زندگي الهي                
 تفـاوت ايـن دو   .كـشد  كشد و آن چقـدر طـول مـي    و گفتگو راجع به مقدار عمر نيست كه اين زندگي چقدر طول مي       

 .  و زندگي از جهت غلظت و رقت و كيفيت استحيات
  

  حكايتي در مورد  دو نفر از صلحا
 تابـستان   كـه  همداني گفتند كه حيدرآقاي پسر مرشد احمد چلويي بازار تهران، حالا   شيخ جواد انصاري   به مرحوم آقا  

دانيـد كـه       آقـا شـما مـي      .شودمشرف   عليه  االله  عبداله صلوات    و زيارت ابي   ,است،  قصد كرده است كه به عتبات عاليات        
ها بـه خـودش    جور رياضت خوابد، خلاصه از اين    خورد، كم مي    حيدر آقا مريض است، عليل است و ناتوان است، كم مي          

 درجه، ايـن دوام  55جا   درجه است آن   43جا    ميرد، اين   جا برود در آن هوا مي       اين به آن  . دهد غير از چيزهاي ديگر      مي
 بـه كـساني كـه بـراي مرحـوم حيـدرآقاي             عليه  تعالي  االله   رضوان همداني  جواد انصاري   شيخقاآدقت كنيد حاج    . آورد  نمي

 درجه گرماي عراق    55فرمايد كه در دل حيدرآقا يك حرارتي وجود دارد كه از اين حرارت                معجزه دلسوزي كردند مي   
ود، بايد تا حالا هـلاك شـده باشـد،    اگر بنا بود كه حيدرآقا در برابر حرارت از بين برود، هلاك بش   . تر است   خيلي بيش 

ان للحسين ". عليه كه در بحار هست و در ساير كتب هم است    االله  عبداالله صلوات   گفتند چه حرارتي؟ گفت عشق به ابي      
عليـه   االله عبـداالله صـلوات     مومنين علاقمندي و عشقشان به ابي      (("عليه في قلوب المومنين حراره لا تبرد ابدا         االله  صلوات

   )).ت كه سردشدني نيستقدر اس آن
فهمم كه اين حرارت كه در قلوب مومنين اسـت در بهـشت هـم در دلـشان                فهمم، مي    يك چيزي مي   "ابدا"من از اين  

 ."لا تبرد ابدا"كند در آن جهان آخرت هم در دلشان هست،  تا خدا خدايي مي. هست
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 نكته اي در مورد ظهور
بعـد مـا مـلات      "ند تا آماده بشود براي تشريف آوردن آقا كه مـضمون            ك  رفت مي   قدر پس   اين صحيح است كه دنيا آن     

كننـد و همـه       اما اين به اين معني نيست كه مردم همه بـه وظيفـه عمـل مـي                . ، اين درست است    بشود "ظلما و جورا  
  ه دائـم  تعـالي اراده فرمـود      حقو    هستند )نه پرتقال، نه خربزه، و هندوانه     , هاي معنوي   نعمت ( هاي الهي   قدردان نعمت 

قدر مـردم نـسبت بـه         معني آن اين است كه اين     . اين حرف غلط است   .رفت بكنند   ها هم پس    ها و اين    بزند توي سر اين   
ذَابيِ لـَشدَِيد    «كنند كه از موارد       كنند و كفران نعمت مي      هاي الهي و معنوي ناشكري مي       اين نعمت  . شـوند   مـي » إِنَّ عـ

»  ذَابيِ لشَدَِيدمن و شما   يعني زندگي » إِنَّ ع  .»       ذَابيِ لشَدَِيدإِنَّ ع ُلَئِن كَفَرتْمو ُنَّكملأَزِيد ُلَئِن شَكَرتْم«  ،»  ذَابيِ لـَشدَِيدع «
اش اين است كه نوعاً همه چيـز          معني» إِنَّ عذَابيِ لشَدَِيد  «. با شعله ي گاز يا آتش مي سوزاند       اش اين نيست كه       معني

كفـران نعمـت عقـلاً و    . شود اطر، نفس مطمئنه ندارند، دعاهايشان مستجاب نمي    دارند و هيچ چيزي ندارند، آرامش خ      
شرعاً هم جايز نيـست     . كه يكي از ادله بر توحيد لزوم شكر منعم است           شرعاً جايز نيست اما عقلاً جايز نيست براي اين        

 كـه   قـدر آن معنويـاتي    كند،    خوب كسي كه كفران نعمت مي     . »ولئن كفرتم ان عذابي لشديد    «فرمايد كه     كه قرآن مي  
داند، اين خـلاف شـرع عقلـي و شـرعي       وسايل رسيدن به كمالات انساني را نميتعالي به او عطا كرده است و قدر       حق

 .شود  مي عذاب روحي و معنويجور وقت همين هم آن» إِنَّ عذَابيِ لشَدَِيد«. كرده است
  

   علي شريعتي دكتر و نظر مهر  تربت كربلا برسجده
 محله مـا     در مسجد  شناسمش و مرد خوبي هم است؛ آمد و گفت كه           ها است مي     و پنج ساله كه سال       شصت پيرمردي

كه سجده كردن بر  جا هم نوشتند و زدند كه به دليل اين   ديديم كه مهرها را جمع كردند و جايش سنگ گذاشتند، آن          
امـا از  . بـود، از لحـاظ بهداشـتي مـضر اسـت     اين مهرهايي كه معمولاً در سابق كه همه تربت عراق بود و تربت كـربلا   

هـشت سـال پـيش در       -يكي از آن نوارهايي كه من از علي شريعتي شنيدم آن زمان، چهـل و هفـت                , مرتضي بشنويد 
 شماها سليقه نداريد، توجه نداريد، فكر نداريد،         مي گفت  مورد مهر بود و سجده بر چيزي به نام مهر و تربت كربلا، كه             

خواهيـد بـا خداونـد        مهري را كه دو هزار تا پا روي آن آمده است، كثيف شده، عرق پا، كثافت، سياه شده، شـما مـي                     
هـا   صحبت بكنيد، عبادت كنيد، بهترين موضع بدنتان از لحاظ ظاهر كه پيـشاني در چهـره اسـت، روي ايـن كثافـت                      

 انـسان  اينعليه قسم اين گوش مرتضي وقتي كه نوار را در زمان شاه از دهن            االله  عبداالله صلوات   به حق ابي  . . گذاريد  مي
دو نـوع اعتقـاد     مـردم در مـورد علـي شـريعتي           .آيد   كه اين روز پيش مي      و يقين كرد    شنيد فهميد  -نه زنديق -نادان  
هايي كه   آن .من با نظر هر دو مخالفم   .يق مي دانند  يك سري او را صاحب مكتب مي دانند و گروه ديگر او را زند             .دارند
ديـد،    يك انساني بود كه در خودش سه تـا حـسن مـي   او. فهمند كه معيار زندقه چي است    گويند زنديق است نمي     مي

كـرد،   كـرد رديـف مـي    ، يكي نقاد بودن، قوه متخيله خـوب كـار مـي   گفتنبيان بودن، يكي با جاذبه سخن         يكي خوش 
انساني بود كه تزكيه نفس نكرده بـود، رذايـل اخلاقـي را از بـاطن                 اما    .شت اين اقتضا را دا    شطبيعتعمدي هم نبود،    

بيـان   خودش بيرون نكرده بود، غرور را بيرون نكرده بود، خودبيني و خودپسندي را از خودش بيرون نكرده بود، خوش             
. د اكتفا بكند، بايد اسـتاد ببينـد، بايـد درس بخوانـد            ولي به اين اندازه انسان نباي     . بود، با استعداد بود و جذاب هم بود       

هاي اهل سنت، تاريخ اهل سنت، ديده است آن اسلام غير از اسـلامي اسـت كـه          اسلامي كه انسان از مجلات يا كتاب      
ه خوانـد، روز    نماز هم مي  . عليه بعد از رسالت عرضه كرده است به مردم، خيلي با آن فرق دارد               االله  اميرالمومنين صلوات 

  . ديدم رااش انصافي نبوده است من دارم و خطش را هم ديدم، نوشته كه مرد بي گرفت و شواهدي هم بر اين هم مي
  يك تذكر اخلاقي
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كني كه موجب ناتواني خودت بشود، ديگر نتواني اگر بخـواهي ايـن                 كني، چرا كاري مي     از خودت چرا سلب اختيار مي     
ترمز دارد حركـت      گويد، زندگاني ما بي     گويد؛ اين را مرجع تقليد نمي        را عقل مي   اين. كار را كنار بگذاري، كنار بگذاري     

ايـن  -. ما از لحاظ فرهنگ انـساني، كارمـان درسـت نيـست             .كند  بدون رعايت مقررات عقلي دارد حركت مي      . كند  مي
 از -يـست اين هـم جـسارت ن     - از لحاظ فرهنگ اسلامي كارمان درست نيست         -عرض بنده هم جسارت نيست به شما      

كه به عقلمان رجوع كنيم به دست راست و چپمـان نگـاه    به جاي اين. لحاظ مقتضيات عقل هم كارمان درست نيست  
يكـي نيـست از ايـن       . دست چپي چه كار كرد كه من هم بكـنم         . كنيم كه دست راستي چه كار كرد من هم بكنم           مي

 تزكية نفـس اگـر بـويش از يـك جـايي بيايـد،       .ات پوك است؟ خوب به عقلت هم مراجعه كن       سوال كند كه مگر كله    
بايستي دنبال آن بو رفت، شايد از بركت آن بو، يك مقداري هم انسان رشد فكري و عقلي پيـدا بكنـد و رشـد عقلـي                      

  . دارد هاي انساني باز مي است كه انسان را از ضد ارزش
حـق تعـالي در ايـن آيـة كريمـه فرمـوده اسـت               كه    اما اين . ما خيلي راه داريم تا به لغت تزكيه و مفهوم تزكيه برسيم           

يعني كيفيت اين زندگي و حيات با كيفيت آن حيـات و زنـدگي طبيعـي و حيـواني فـرق                     » بِأَحسنِ ما كَانوُاْ يعملوُنَ   «
قبلاً . خورد، اما يك آدم، آدم است و الاغ، الاغ است           خورد، يك آدم دويست گرم مي       الاغ دو كيلو مي   . دارد، نه كميتش  

 و از    بـودن  كنيم كه اين راهي عقلاً جـز بيـان كيفـي            را عرض مي  » بِأَحسنِ ما كَانوُاْ يعملوُنَ   «عده داده بوديم كه اين      و
 .كيفيات قرار دادنش نداريم

  
  ماند اگر زينب نبود كربلا در كربلا مي

مبر خدا و اهل بيت را شـروع        ايشان از روز دهم  معرفي خدا و پيا        . كربلاي اول وصفي است و كربلاي دوم اسمي است        
ها اگـر   تر، اين مصيبت تر، به كوفه كه رسيدند بيش يازدهم بيش.  نامسلمان بودن دشمنان خودش را معرفي كرد   . كرد

اش بـا آن بـرادر         اما اين خانم بـا آن شـدت ارتبـاط معنـوي            .كشدش  اي مي   به يك شخص عادي وارد شود، يك هفته       
اهـل مدينـه وقتـي      . كه كربلا را به همه جا برسـاند         شد براي اين    تر مي   ه نيرويش بيش  عليهما، لحظه به لحظ     االله  صلوات

ها فرمود كه همين قدر من به شما بگويم اگر جد ما    عليه به آن    االله  آمدند بيرون مدينه برحسب نقل امام چهارم صلوات       
در .توانستند بكننـد     اين ديگر نمي   تر از   كرد دربارة اهل بيتش كه حداكثر دشمني و جنايت را بكنند، بيش             سفارش مي 

اند كـه   هايشان نوشته كوفه وقتي كه اين خانم شروع كرد به صحبت كردن، نقل است در همين ارباب مقاتل، در كتاب          
ديـده     كانها تنطق علي لـسان اميرالمـومنين، زن اسـت، مـصيبت            ,صداي اين خانم وقتي كه به گوش ما رسيد ديديم         

يعنـي خفـه    )) مانـد   كـربلا در كـربلا مـي      . ((كند  كه اميرالمومنين دارد صحبت مي      اينكند ولي مثل      است، صحبت مي  
  . شد، اين خانم گسترشش داد شد و دفن مي مي

در مجلسي كه هفته اي يك شـب        آقا مشهد بودند يك سربازي را آوردند،          در پنجاه و چهار سال پيش كه مرحوم حاج        
دانم اهل تربت جام، كجا بود كه از اهل سنت بود و اين               ازخانه است، نمي  آوردند و گفتند كه اين با ما در سرب        . داشتيم

مـن الان  . آقا ما چه كار كنـيم چـه بـه او بگـوييم     حاج. به ما گفته است كه من امام حسين شما را خيلي دوست دارم  
فهمد فلسفة كربلا     يكه م .  را امام خودم قرار دادم     دو سه جمله به او گفتم و گفت كه من شيعه شدم و او             . يادم نيست 
  چه هست؟


